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 مقدمه

 2006ژانویه 

 منتشر شد و در 1970در سال  1 زنانرهایی  م:هایی از سال دویادداشت در در اصل» سیاسی است  شخصی،مر ا«مقاله  

دانسـتم تا چه  من نمی چاپ و در سـراسـر جنبش و فراتر از آن دسـت به دسـت شـد.  دیطور گسـترده تجدبعد بههاي  سـال

به  هاي مختلف راجعدر گوگل انجام دادم و متوجه شـدم به زبان  ییجسـتجو آنکهاندازه دهان به دهان چرخیده بود تا 

 .شودآن بحث می

تا جایی که    ام.کردهمن تعیین ن  را »سـیاسـی اسـت  ،شـخصـیامر «تصـریح کنم که عنوان مقاله،    مایلم  سـازيجهت شـفاف

آن هم   ،دادند  انجام 3آنه کودتو   2شـولی فایرسـتون»  هایی از سـال دومیادداشـت«نشـریه  ویراسـتاران  راکار این مطلعم 

ها (مناســـب) براي چاپ در آن مجموعه اولیه به آن ايعنوان مقاله را بهاین نوشـــتار   4کیتی ســـاراچایلدکه  آنپس از 
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کار رفته اسـت و با روابط قدرت بهسـروکار داشـتن    ،کلمه  در اینجا به معنی وسـیع  »سـیاسـی«همچنین، واژه   پیشـنهاد داد.

 نه به معنی دیدگاه محدود به سیاست انتخاباتی.  

ــتی بود   ــتم.   گینزویل، فلوریدازمانی که در   1969فوریه   رآن را د کهدرواقع این مقاله در آغاز یادداشـ این بودم نوشـ

ها براي آن  ، گروهی کهکردمرسـال  ا  SCEF(5(جنوبی  زنان صـندوق آموزشـی کنفرانسفراکسـیون براي  را یادداشـت  

 اي برايپروژهاندازي راهپژوهش اکتشـافی براي    کردم و مشـغولکار میبا دسـتمزد حداقلی    ايدهندهسـازمان  به عنوان

به   پاسـخ درملاتی  أت« دگذاري شـده بواین یادداشـت در اصـل چنین نامبودم.   (ایالات متحده) زنان در جنوبرهایی 

، نوشــته   6داتی زلنر،کارکنانیکی دیگر از اعضــاي   و در پاســخ به یادداشــت  »راجع به جنبش رهایی زنان  داتیافکار  

درمانی اســت و این ســوال را مطرح کرد که آیا جنبش روان  یگاهی صــرفا نوعآشــد؛ کســی که مدعی بود افزایش 

 ر.است یا خی  »سیاسی« به راستی 7مستقل رهایی زنان

ت غیرمعمول به ایده  یاین واکنشـ  ر  هاي جنبش رهایی زناننبود. گروه  1969رادیکال در اوایل   یهاي فمنیسـ راسـ در سـ

د. جنبش افتن بودنـ ال ظهور یـ ان در حـ ــور و جهـ ال حقوق  کشـ اي رادیکـ دنیهـ اي  ، جنبشمـ ام و ضـــد جنـگ  هـ ویتنـ

یاري از ما ازگروه تهآن دلهاي چپ قدیمی وچپ نوظهور که بسـ الار  ایم، بهها برخاسـ بودند و در صـورت کلی مردسـ

خصـوص سـایه تهدیدآمیز رشـد سـریع جنبش مسـتقل رهایی زنان احسـاس نگرانی شـدیدي  و به  رابطه با جنبش زنان

با   پیسـیسـیجنبش حقوق شـهروندي میدر فعالیت کردند، جنبشـی که من مدافع سـرسـخت آن بودم. بعد از ده ماه می

ــهر نیویورك ــابقه خوبی بود را یافتم ترقیتر و مترهاي پختهیکی از گروه که SCEF گروه ورود به ش . این گروه س

 
5 Southern Conference Educational Fund  

 ھای جنوبی آمریکا سازمانی پیشرو در زمینھ حقوق مدنی در ایالت 
6 Dottie Zellner 
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ی از دوران، اقتصـاد يکارهاي نژاد در زمینه یاسـ ال  8نیو دیلز و عدالت سـ ت و من در سـ به عنوان مدیر دفتر    1966داشـ

ه اعضـــاي   ه نیویورك بـ ــعبـ ان  شـ ــتم.کـارکنـ ان رادیکـال نیویورك اجـازه ملاقـات در دفتر SCEF  گروه پیوسـ ه زنـ بـ

اندازي پروژه راه  بررسـی امکانداد و با درخواسـت من مبنی بر در آن مشـغول به کار بودم را مینیویورك، جایی که 

د. یاري از کارکنان    رهایی زنان در جنوب موافقت شـ رانجام به منتقدانی  SCEFدر هرحال، بسـ ، چه مرد و چه زن، سـ

ــتنـد کـه گرد هم آمـدن زنـان در گروه ــتمی کـه مختص آنـان بود راهـاي افزایش آگـاهی براي بحـث  پیوسـ  درمورد سـ

 کردند.تلقی می» غیر سیاسی«و قطعا   »درمانی شخصیروان«و   »حاصلخودکاوي بی«

 ،گفتند ما باید کار برابراند (اما تنها توســط ســیســتم) و میکردند که زنان تحت ســتم قرار گرفتهآنان گاهی اقرار می 

ــتمزد برابر و برخی   ا  دیگر  »قحقو«دسـ افـت کنیم امـ ه  را دریـ ا را بـ ــطلاح   خـاطر تلاشمـ ه اصـ براي کشـــانـدن آنچـه بـ

براي تمام مسائل مربوط  خصوص کردند، بهتحقیر مینهایت  بی شـد به عرصـه عمومیما نامیده می  »مشـکلات شـخصـی«

ــقط جنین.ه بـدن بـ ــکس، ظـاهر و سـ ــت مـا براي آنکـه مردان در کـارِبـه  مـاننـد سـ خـانـه و مراقبـت  همـان ترتیـب، درخواسـ

مدعی  مخالفان  .  گرفتندشـوهرش در نظر گرفته می شـخص و  یشـخصـی میان زناي مسـئله را فرزندان شـریک شـوند

نیازي به داشــتن  بر عهده بگیرند زندگی خود  درو مســئولیت بیشــتري روي پاي خود بایســتند  فقط   اگر زنان ندبود

تواند حل کند، انقلاب انجام خواهد  گفتند آنچه را اقدام مستقل نمیها میآن مستقل براي رهایی زنان ندارند. یجنبش

کردیم مردان از ستم بر زنان پناه بر خدا اگر اشاره می شرط آنکه دهانمان را ببندیم و وظیفه خود را انجام دهیم.داد به

 برند.سود می

 
8 New Deals 

رکود بزرگ،   یامدھایمقابلھ با پ یبرا کایآمر ۱۹۳۰دولت رزولت در دھھ  یو رفاھ یاقتصاد یھاو برنامھ ھااستی از س یامجموعھ
 بود. یرفاه اجتماع یھااشتغال و توسعھ برنامھ جادیکھ شامل گسترش مداخلھ دولت در اقتصاد، ا

 
 



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی 
 

ها وارد جاي ســرزنش زنان براي ســتمی که به آنبه مثابه یک جنبش بهطلبی مردانه برتري با شــناســایی نیاز به مبارزه

از  کهرا وارد میدان شــد. این رویکرد، دیدگاه قدیمی ضــد زن  ی طرفداري از زنان  مشــخطشــود جایی اســت که می

ــبه ــناختی، ماوراءالطبیعی و ش ــتفاده میتوجیهات روحانی، روانش ــتم بر زنان اس ا تحلیل واقعی و ب  کردتاریخی براي س

تی از رفتار زنان به ید ماتریالیسـ تیگویم . (وقتی میچالش کشـ م  ، منظورم معناي ماتریالیسـ تیماتریالیسـ یسـ (مبتنی  مارکسـ

دار نیســـتند بلکه مورد زنان مشـــکل«) اتخاذ این موضـــع که .به کالاهاي مصـــرفیمیل اســـت نه به معنی  بر واقعیت)

  ی جنبشـمنتقل کرد و ضـرورت وجود تمرکز را از مبارزه فردي بر مبارزه گروهی یا طبقاتی    »اندعدالتی قرار گرفتهبی

 مردانه آشکار ساخت. طلبی برتريبا سروکله زدن رهایی زنان را براي براي مستقل 

گفت زنان درباره سـتم بر زنان که می  »ظریه نقش جنسـین«همچنین در به چالش کشـیدن  مشـی طرفداري از زنان  خط

توانیم آنچه  (ما می .کمک کرد گونه آموزش داده استجامعه به ما اینبه این خاطر است که دهند،  آنچه را انجام می

نیروهایی که ما را وادار به این آنکه  به ما آموخته شده که به آن فکر کنیم یا انجام دهیم را به یاد بیاوریم اما به محض  

ــی طرفـداري از بـه  این افزایش آگـاهی بود کـه منجر    هـا را رد کردیم.)، آناز میـان رفتنـد  کردنـدیار مکـ ظهور خط مشـ

یحات علمیزنان   تم  مبتنی بر تحلیلی از تجربه اشهمراه با توضـ ی از سـ ش که چه کسـ ی این پرسـ هاي خودمان و بررسـ

تمامش  «تقصـیر خودمان نبود یا به زبان رایج آن زمان،  آمیز ما سـتمهاي فهم اینکه موقعیتشـد.   »برد؟میسـود «بر زنان  

تر براي آنکه بر پایه آن براي تر و مســتحکمبه ما هم شــجاعت بیشــتر و هم بنیانی واقعی »زاییده ذهن خودمان نیســت

 رهایی مبارزه کنیم، بخشید.

و بقیه   SCEFمبارزه به حملات  گرماگرم ، پاسـخ من در  بردارداي که در و نظریه» امر شـخصـی، سـیاسـی اسـت«  دمۀمق

ن در کنم مهم اسـت پی ببریم که این مقاله از دل مبارزه برخاسـت؛ نه فقط مبارزه مجنبش رادیکال به ما بود. فکر می
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SCEF  ــانی کـه تلاش می ــتقـل رهـایی زنـان در برابر کسـ کردنـد یـا آن را متوقف کننـد یـا بـه  بلکـه مبـارزه جنبش مسـ

 که تهدید کمتري براي خودشان داشت. برانند  مسیرهایی  

ــت دریابیم ذهن فردي من به تنهایی نظریه ــت. این  داردبر  که مقاله در  را ايهمچنین حائز اهمیت اس ــکل نداده اس ش

از زنان   یرك) و گروه مشخصیواز آن جنبش(زنان رادیکال نیو خاصـی  (جنبش رهایی زنان) و گروهینظریه از جنبشـ

نام برده مشی طرفداري از زنان خطدر درون زنان رادیکال نیویورك شـکل گرفته که گاهی از آن تحت عنوان جناح 

 شود. می

ان   انی در گروه زنـ ه زنـ ــتیِالبتـ ال نیویورك و جنبش فمینیسـ ــترده  رادیکـ ا گسـ ت بـ الفـ از در مخـ ه از آغـ د کـ تر بودنـ

ــتدلال میآگاهی ــی اس ــتبخش ــس ــدهکردند و مدعی بودند زنان ش ــوي مغزي داده ش ــتمی که بر علیه  وش اند و در س

نیز  ها  . آنشـناسـی داشـت تا سـیاسـتشـناسـی و روانریشـه در جامعهبیشـتر  خودشـان اسـت مشـارکت دارند، اسـتدلالی که 

ــکـل ــی طرفداري از زنان خطگیري نظریه به شـ ــتـدلال کردنمشـ متعـارف»    درَخِ«  علیـه ما بر طبق  کمـک کردند. با اسـ

کنیم تا بتواند به بندي  صـورتو  پالایش  تر کنیم، بهبود ببخشـیم، توسـعه دهیم،  مجبورمان کردند نظریه جدید را روشـن

ترده ورت گسـ ات زنان رادیکال نیویورك، جناح  صـ ود. بعد از جلسـ ر شـ ی طرفداري از زنان  خطتر منتشـ معمولا به مشـ

جا درباره اینکه جلسـه  کرد. آنبا بسـتنی سـرو می ايالعادهفوق  رفتند که پاي سـیبرسـتورانی نزدیک در میتراس می

ــد و ایـده ــده  هـایی کـه مطرحچگونـه برگزار شـ ــبح بحـث میشـ ــه صـ ــاعـت دو یـا سـ اي  کردیم و در منـاظرهبود تـا سـ

 کشیدیم.کردیم و هم به چالش میانگیز و پویا میان خودمان همدیگر را هم تایید میشگفت

  دختر شـایسـته   (علیه)تظاهرات نوشـته شـود، »امر شـخصـی، سـیاسـی اسـت«، شـش ماه پیش از آنکه مقاله  1968در سـپتامبر   

که در حال توسعه آن بودیم وقتی پاي اقدام مشی طرفداري از زنان  خطچرا نظریه    مشخص کردبراي بسیاري  آمریکا  

بیرون گروه   میــان می  )و در جــامعــه(عملی  اهمیــت  بــه  مقــالــه دیگرکردپیــدا میآمــد  بر ن«بــا عنوان    ي. در  قــدي 
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ه جناح ضد زن معترضین از اهمیت پیام ما که همه  درمورد این نوشتم که چگون»  آمریکادختر شایسته    (علیه)تظاهرات

رکت ابقه  زنان حتی شـ ته آمریکا کنندگان مسـ ایسـ عارهایی  دختر شـ ت. شـ تند؛ کاسـ تاندارهاي زیبایی هسـ تم اسـ تحت سـ

جاي  کنندگان مسـابقه بهباعث شـد شـرکت  »یک اشـتباه اسـتدختر شـایسـته  «و   9»، دختر شـایسـته!ررو به دیوا«مانند  

 ، دشمن ما قلمداد شوند.کردندمردان و کارفرمایانی که استاندارهاي غلط زیبایی را بر زنان تحمیل می

نظریه تنها مشـتی کلمه اسـت که گاهی فکر گیري نظریه سـیاسـی خوب اسـت. سـیاسـی کلید شـکلمباحثه  مبارزه یا 

ــت امـا درنهـکردن بـه آن ــود تنهـا تعـدادي کلمـههـا جـالـب اسـ ــت.   ایـت تـا زمـانی کـه در زنـدگی واقعی آزموده نشـ اسـ

به   ايهم مثبت و هم منفی هاي بســیاري هنگامی که تلاش شــده در عمل به کار گرفته شــوند نتایج غیرمنتظرهنظریه

 اند. بارآورده

را با اتکا به دانشـی که  » تسـیاسـی اسـامر شـخصـی  «  ۀتوانسـتم مقالکه اگر میکنم به این فکر کنم  هنگامی که سـعی می

ی کنم، چه تغییراتی در آن ایجاد می گفتکردم،  امروز در اختیار دارم بازنویسـ دم از اینشـ متن  این در واقع  که زده شـ

؛  دادم ها را بسط میکه آنوجود دارد    چیزتا چه اندازه در برابر گذر زمان و تجربه تاب آورده است. با این حال، چند 

روشـنی نیازمند توسـعه بیشـتري هسـتند.  و نیز چند گزاره در مقاله که به  ام از مفهوم طبقهانگارانهه تعریف سـادهاز جمل

غول می اید دو موردي که بیش از همه ذهنم را مشـ ند:  کنند این جملهشـ تند  زنان «ها باشـ تنهایی  که بهآنقدر باهوش هسـ

 .»رقابت در دنیاي پست کار نیستماندن در خانه بدتر از «و »  مبارزه نکنند

از  برخی  که  برداشـتی  کنند؛می عمل عاقلانهدسـت از مبارزه بکشـند    اسـاسـاً زناناگر   که  نیسـت معنا این  به  نخسـت  ۀجمل

رایطی که  اند. مقصـود این اسـت که زنان گاهی عاقلانه عمل میارائه کردهمشـی طرفداري از زنان  خط کنند اگر در شـ

 
 بازداشتکنایھ از اعدام یا   ۹
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ــتم عواقب مبارزه و ندارد امکان پیروزي وجود ــت، بهبدتراز خودِ س ــوند. با این همه، مبارزاس ة تنهایی وارد مبارزه نش

دمواقع به ما چیزهایی می  برخی در  فردي عیت افول    رهایی زنانهایی که جنبش  و در دوره  بخشـ قرار یا نامرئی در وضـ

ــاید بهترین ــت که می دارد، شـ همواره مرزهاي ممکن را رو به ما نیاز داریم    . با این حال،توانیم انجام دهیمکاري اسـ

هاي منزوي و اغلب در موقعیتبر ما سـتم   چون در اوج خود قرار داردجنبش رهایی زنان  . حتی زمانی کهجلو برانیم

تلزم کنش  ها مبارزه میشـود، تحقق عملی اهدافی که جنبش براي آناعمال می خصـوصـی مانند خانه کند همچنان مسـ

ــت. با این وجود، مبارز ــت؛  محدود همواره  فردي ةفردي اس ــتمر  طلبی  برتري دادن پایان اس مردانه نیازمند جنبش مس

 خواهد بود.  ایمدیده از هر آن چیزي که تاکنون  ينیرومندتر

ــیده  نتیجه این به  دوم، ۀدر مورد نکت  ــوزان بی.    نظر با که  امرس ــتم نظرهم 10آنتونیس که براي آزاد بودن، زن باید  هس

د. ته باشـ تقل خود» را داشـ وندزنان نمی «منابع مالی مسـ تقل شـ ارکت در نیروي کار عمومی مسـ . این امر توانند بدون مشـ

ا به معنی  همچنین اختارهاي محیط کار با در نظرزي  اتحاد در مبارزه براي تأمین عمومی مراقبت از کودکان و بازسـ  سـ

ــیتی ــاري بر این و هم  گرفتن برابري جنس ــت زمان پافش در   در کار خانگی و مراقبت از کودکان که مردان نیز بایداس

 همه این کارها را انجام دهند. نشوند مشارکت کنند تا زنان ناچار عرصه خانگی

تیم هماي کاش می یوه  ۀتوانسـ ت« بعدها که را هاییشـ ی اسـ یاسـ خصـی سـ ی  خط«و »  امر شـ » مورد طرفداري از زنانمشـ

تفاده قرار گرفتند پیش وءاسـ ی، تحریف یا سـ یاري از نظریهبازنویسـ تبینی کنیم. همانند بسـ ط فمینیسـ هاي  هایی که توسـ

اند، یا شــدهپاره پاره، یا شــدهتجدید نظر  ها یا  ایده در اینتولید شــدند،  مشــی طرفداري از زنان  خطرادیکال دیدگاه 

ها در مانند هرچیز دیگري لازم اســت نظریه  اند. هرچندشــان به کار رفتهعلیه نیت رادیکال اولیهحتی کاملاً وارونه و  

 
10 Susan B. Anthony 
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از دســـت ما خارج شـــدن به محض ها ایم که این نظریهبســـیاري از ما آموختهرو شـــوند، جهان واقعی با آزمون روبه

 اند بازنگري و سواستفاده نیازمند دفاع در برابر

خه   آیدآنچه در ادامه می خصـی «امر  مقاله اصـلینسـ ی  شـ یاسـ ت» سـ دمی اسـ تگونه که ؛ همانباشـ ده تهیه  از یادداشـ   شـ

ال  ۀبراي مجموع ال دوم: آزادي زنانیادداشـتبا عنوان    1970  سـ تاريهایی از سـ تون ، به ویراسـ الومی فایراسـ آنه   و 11شـ

 .، برگرفته شده است 12کودت
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 تسیاسی اس  ،امر شخصی

 1969فوریه 

شود بپردازم،  اي از این مباحثه چپ که به شکل رایجی درباره آن صحبت میخواهم از نزدیک به جنبهدر این متن می

یعنی «تراپی» در برابر «تراپی و سـیاسـت». نام دیگر آن «شـخصـی» در برابر «سـیاسـی» اسـت و به گمان من چنانکه در 

ــعه می ــور توس ــر کش ــراس ــتم گروههاي دیگري نیز به خود مینامیابد  س ها را ببینم، اما در نیوارلئان  گیرد. هنوز نتوانس

ال در گروه ارکت کردهنیویورك و گینزویل براي بیش از یک سـ یها مشـ یاسـ تند،  تر» میام. زنانی که خود را «سـ دانسـ

هاي معروف به تراپی بر مبناي تجربه  روهنامیدند. پس من باید درباره گها را «تراپی» و «شـخصـی» میهر دو این گروه

 خودم صحبت کنم.  

گیرد  گذاري غلطی اسـت. تراپی فرض میاش دنبال شـود مشـخصـا ناخود کلمه «تراپی(درمان)» اگر تا منتهاي منطقی

که کسـی بیمار اسـت و علاجی (یعنی راه حلی شـخصـی) براي او وجود دارد. ابتدا به سـاکن شـدیداً رنجیدم که آنها 

اند! ما عدالتی قرار گرفتهدار نیســتند، بلکه مورد بیکنند من یا هر زن دیگري به تراپی نیاز داریم. زنان مشــکلر میفک

 باید شرایط عینی را تغییر دهیم نه اینکه با آنها سازگار شویم. تراپی سازگار شدن با آلترناتیوهاي شخصی بد شماست.  

ــی نزد ــخص ــکلات ش ــوع ما تلاش زیادي براي حل مش یک و روزمره زنان در گروه نکردیم. ما در اکثر موارد موض

هایی را در جلســـه مطرح کنیم  توانیم به نوبت ســـوالگزیدیم: در گروهی کوچک میجلســـات را به دو روش بر می
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ــتن فرزنـد؟ و چرا؟ چـه اتفـاقی براي رابطـهدهیـد/می(مـاننـد، کـدام را ترجیح می ــر یـا نـداشـ ن تـادادیـد فرزنـد دختر یـا پسـ

پس ما افراد دور می د چه؟). سـ ما باشـ د؟ اگر درآمدش کمتر از شـ ته باشـ ما داشـ تري از شـ ما درآمد بیشـ افتد اگر مرد شـ

. در پایان جلسـه تلاش  فتندگ. همه به این شـیوه سـخن میادیمدمان به سـوالات پاسـخ میاتاق بر اسـاس تجارب شـخصـی

 یم و میان تجارب گفته شده ارتباط برقرار کنیم. بندي کرده و تعمیم دهآنچه گفته شد را جمع  ردیمکمی

فرمی از کنش سیاسی هستند.    ،در این نقطه و شـاید براي مدتی طولانی در آینده من باور دارم که این جلسات تحلیلی

صــحبت کنم. در   خواهم درباره «مشــکلات شــخصــی»امکه نیاز دارم یا می  خاطراین  روم به من به این جلســات نمی

ار بودهیح میواقع، ترج ته،  دهم این کار را نکنم. بعنوان زنی که عضـو جنبش اسـت، تحت فشـ ام تا قوي، از خود گذشـ

زندگی خودم را تحت کنترل داشـته باشـم. اعتراف به مشـکلات در   محور و فداکار باشـم و به طور کلی شـدیداًدیگري

و   اس معیارهاي جنبش زنی قدرتمند باشــمخواهم بر اســام به منزله ضــعیف به نظر رســیدن اســت. پس من میزندگی

اي براي آن بیابم (به جز مشــکلاتی که  حل شــخصــیتوانم راهاي دارم که نمیخواهم اعتراف کنم مشــکل واقعینمی

چنان که  داري اسـت). این کار در این نقطه کنشـی سـیاسـی اسـت که چیزها را آنمسـتقیما مربوط به سـیسـتم سـرمایه

اند را بگویم آنچه واقعا درباره زندگی خود باور دارم را که آنچه همیشــه به من گفتهآناي  هســت بگویم، اینکه به ج

 بگویم. 

کنم این نیسـت که هر گونه مشـکل شـخصـی را حل کنم. یکی از اولین  پس دلیل اینکه در این جلسـات شـرکت می

تند. هیچ راهکنیم این اسـت که مشـکلات شـخصـی، مشـکلات سـها کشـف میچیزهایی که در این گروه حل یاسـی هسـ

حلی جمعی اسـت. من به جلسـات رفتم و کنشـی جمعی براي راه ،حلاي در این لحظه وجود ندارد. تنها راهشـخصـی

هاي ســیاســی»ام،  دهم چرا که به فهمی ســیاســی دســت یافتم که تمام مطالعاتم، تمام «بحثهمچنان به رفتنم ادامه می

اه چنین فهمی به من نبخشـید. مجبور شـدم  گسـال و اندي تلاشـم در جنبش هیچهاي سـیاسـی»ام، تمام چهار کنش«تمام  
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عنوان یک زن زندگی من ناخوشــایند  هام را در بیاورم و با این حقیقت روبرو شــوم که واقعا چقدر بعینک خوشــبینی

حسـاسـات اشـرافیِ از یابم که در تضـاد با فهم مبهم و روشـنفکرانه و ااسـت. دارم به فهمی اسـاسـی از همه چیز دسـت می

  سر لطفی که نسبت به مبارزات «دیگر افراد» داشتم است.

  دهم گونه) دارند. ترجیح میاین ســخنان در جهت انکار این نیســت که چنین جلســاتی حداقل دو جنبه درمانی(تراپی

از خودسـرزنشـگري اسـت.  ترین چیز رها شـدن که این جنبه را نیز «تراپی سـیاسـی» در تضـاد با تراپی شـخصـی بنامم. مهم

ها و کارگران (تعریف من از کارگر هر کسی است که باید  پوستداد اگر زنان، سیاهتوانید تصور کنید چه رخ میمی

ان را براي  ــرزنش خودمـ ان کـارگرنـد) سـ ام زنـ د. تمـ ــتنـ ابـل کســـانی کـه چنین نیسـ د در مقـ انـدن کـار کنـ ده مـ براي زنـ

کنند؟ به عقیده من تمام کشــور به چنین نوعی از تراپی ســیاســی نیاز   هاي غمباري که در آن هســتیم متوقفوضــعیت

توانیم این کار را در دهد. ما هم میپوستان دارد به طریق خودش انجام میدارد. این همان کاري است که جنبش سیاه

ــرزنشجنبش خودمـان انجـام دهیم. مـا تنهـا داریم آغـاز می همچنین داریم  کردن خودمـان را متوقف کنیم.   کنیم کـه سـ

ــاس می گویـد:«من  کـه کـارتون لیلیـث میکنیم. چنـانکنیم کـه براي اولین بـار در زنـدگیمـان براي خودمـان فکر میاحسـ

و هو  ئوکسـانی که باور دارند مارکس، لنین، انگلس، ما  ».کنندهاي ذهن من دارند رشـد میکنم. ماهیچهدارم تغییر می

ک چنین   تنها و آخرین «کلمات خیر» را درباره افه کردن ندارند، بلاشـ تري براي اضـ وعات دارند و زنان چیز بیشـ موضـ

 دانند. هایی را هدر دادن زمان میگروه

ــبک زندگیام در بحـثها بودههایی که من در آنگروه ــت هاي «سـ هاي جایگزین» یا اینکه زنی «آزاد» به چه معناسـ

ــیدهورود نکرده ــتند. اگر با مردي ایاند. ما خیلی زود به این نتیجه رس ــرایط فعلی بد هس م که تمام آلترناتیوها تحت ش

یم یا مجرد، اگر با  کل جفت یا تنهایی، اگر متاهل باشـ تراکی زندگی کنیم یا به شـ کل اشـ زندگی بکنیم یا نکنیم، به شـ

ا هر ترکیبی،  گرایی، یزنان دیگر زندگی کنیم، اگر به دنبال عشـــق آزاد برویم، اگر به دنبال تجرد باشـــیم یا همجنس
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ا   دارد؛ تنهـ دي وجود دارد. دیگر هیچ طریق «آزادتري» وجود نـ ت بـ اره هر موقعیـ دي دربـ اي خوب و بـ ا چیزهـ تنهـ

 آلترناتیوهاي بد هستند.

مشـی  . ما آن را «خطهسـتیم  بندي کردن آنهایی اسـت که ما در حال صـورتترین تئورياین بخشـی از یکی از مهم

اس آنچه این تئوري مینامیم. از زنان» می يطرفدار تند. چیزهاي  اسـ ت که زنان به واقع افرادي پاك هسـ گوید این اسـ

هایی هســتند که زنان براي مبارزه شــود یا افســانه (زنان احمق اند) و تاکتیکعنوان زنان گفته میهبدي که درباره ما ب

خواهیم با خود به جامعه جدید ببریم و اند)، یا در واقع چیزهایی هســتند که میکنند (زنان ســلیطهفردي اســتفاده می

تند که نه می تم هسـ تند). زنان افرادي تحت سـ اتی و هیجانی هسـ اسـ ند(زنان احسـ هیم باشـ خواهیم که مردان نیز در آن سـ

کنند). زنان کنند(مثلا در حضــور مردان احمقانه عمل میبر حســب انتخاب بلکه بر حســب ضــرورت چنین عمل می

ــیـدن و خنـدهیري براي بقـاي خود ایجـاد کردهنظهـاي ترکیبی بیتکنیـک هـاي کودکـانـه براي انـد (مـاننـد زیبـا بـه نظر رسـ

نگه داشـتن شـغل یا مردي) که باید هنگامی که نیاز اسـت از آن اسـتفاده کنند تا زمانی که قدرت اتحاد بتواند جاي آن 

پوسـتان و کارگران). در خانه ماندن بدتر از هرا بگیرد. زنان آنقدر باهوش هسـتند که به تنهایی مبارزه نکنند(مانند سـیا

ها بد هسـتند. زنان مانند سـیاهپوسـتان و کارگران باید سـرزنش کردن خودشـان  رقابت پَسـت دنیاي کار نیسـت. هر دو آن

 هایشان را متوقف کنند.  براي «شکست»

ید تا به نقطه یم که بتوانیم چنین چیزهایی را صـورتحدود ده ماه طول کشـ ها را با زندگی هر ندي کنیم و آنباي برسـ

خواهیم انجام دهیم. وقتی که در ابتدا  نظر مهم اسـت که چه کنشـی را میزنی مرتبط سـازیم. این موضـوع از این نقطه

ه پیش می امـ ده عـ از کرد، اگر بر اســــاس عقیـ ا آغـ انگروه مـ ابـ د در خیـ ایـ الا بـ ه  رفتیم، احتمـ ه ازدواج، علیـ ا بر علیـ هـ

ــدن، براي عبچه ــق آزاد، بر علیه زنانی که آرایش میدارش ــی  کنند، علیه زنان خانهش ــناس دار، براي برابري بدون بازش

تتفاوت ناختی و خدا میهاي زیسـ کردیم. حالا ما تمام این چیزها را به مثابه  داند چه چیزهاي دیگري تظاهرات میشـ
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اند در هاي «کنشـگر» انجام دادهی که گروههاینامیم. بسـیاري از کنشحل شـخصـی» میبینیم که آن را «راهچیزي می

ته آمریکا انجا ایسـ تاي همین خط صـورت گرفته اسـت. زنانی که اعمال ضـد زن در مراسـم دختر شـ انی   مراسـ دادند کسـ

اي دایر کنند  خواهند مهدکودك خصـوصـیزدند. اعضـاي یک گروه میبودند که بدون تئوري براي کنش فریاد می

هـا بهتر کننـد، کمتر از آن تحلیـل  تواننـد چـه کـار کننـد تـا آن را براي دختربچـهی از اینکـه میبـدون هر گونـه تحلیـل واقع

 کند. اند که چطور این مرکز انقلاب را تسریع میکرده

این قطعاً بدان معنا نیسـت که ما نباید کنشـی انجام دهیم. ممکن اسـت دلایل خیلی خوبی وجود داشـته باشـد که چرا  

دارم این   خواهنـد در این لحظـه هیچ کـاري انجـام دهنـد. یکی از دلایلی کـه خودم معمولاًهـا نمیهزنـان درون این گرو

دانیم  خواهم کاملا مطمئن باشـم که کنشـی را به بهترین طریقی که میاسـت که این امر برایم خیلی مهم اسـت که می

ت که نسـبت به آن احسـاس اطمی انجام می تی» اسـ کنم. من از اینکه بیرون بروم و نان میدهیم و اینکه این کنش «درسـ

زنم. درگیري بســـیاري در گروه نیویورکمان داشـــتیم درباره اینکه آیا چیزي را براي جنبش «تولید» کنم ســـر باز می

خواهیم  اي نبود جز اینکه میکنشـی انجام بدهیم یا نه. وقتی اعتراضـات دختر شـایسـته آمریکا مطرح شـد، هیچ مسـئله

ــاس کردیم کر میانجـامش دهیم. ف کنم بـه این خـاطر بود کـه همـه دیـدیم کـه چطور بـه زنـدگی مـا مرتبط بود. مـا احسـ

 کنش خوبی است. خطاهایی هم در این کنش بود اما این کنش ایده بنیادینی داشت. 

تلاش  هاي معینی نیز شــوند. اگرچه گروههایی بود که به «تراپی» یا «شــخصــی» بودن متهم میاین تجربه من در گروه

ی را به نفع کنش فوري  می اس تجارب شـخصـ د که روش تحلیل بر اسـ خ این نباشـ اید پاسـ کنند تا تراپی انجام دهند. شـ

ــتن  کنـار بگـذاریم، بلکـه بـایـد دریـابیم کـه می ــروع بـه نوشـ توانیم چـه کنیم کـه این روش کـار کنـد. برخی از مـا زمـانی شـ

ــوع کردیم و هرگز فراترکتـابچـه و   کنیماز طرح کلی نرفـت. مـا داریم دوبـاره روي آن کـار می  هـایی دربـاره این موضـ

 امیدواریم که حداکثر تا یک ماه دیگر منتشر شده باشد.  
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هاي بهتري از تجارب و احســاســاتی که درباره آن گیرياین درســت اســت که همه ما نیاز داریم یاد بگیریم که نتیجه

وابط میان تمام آنها را ترسـیم کنیم. برخی از ما نتوانسـتیم به کنیم، ترسـیم کنیم و یاد بگیریم که چطور رصـحبت می

 درستی این تجارب و احساسات را به دیگر تجارب و احساسات مرتبط سازیم. 

خواهند بگویند گوش کنیم، نه به این کنم ما باید به آنچه زنان معروف به غیرســیاســی مییک چیز دیگر: من فکر می

تیم. ی آنها بهتر عمل کنیم بلکه به این خاطر که در کنار یکدیگر ما جنبشـی تودهازماندهسـخاطر که بتوانیم در    اي هسـ

شدت متعصب شویم. آنچه  هکنیم تمایل داریم که بتمام وقت براي جنبش کار می  که کنم ما یعنی کسانیمن فکر می

ر رخ می تند با ما در حال حاضـ و جنبش نیسـ ت که وقتی زنانی که عضـ کنیم  کنند، ما فرض میمخالفت میدهد این اسـ

کنیم که ممکن اسـت خطایی در تفکرات ما وجود داشـته  بدین خاطر اسـت که آنها «غیر سـیاسـی»اند و به این فکر نمی

ت که ما از بردگان جنسـی بودن و  ته در حال ترك جنبش هسـتند. دلایل واضـح این امر این اسـ ته دسـ د. زنان دسـ باشـ

شـان نسـبت به آزادي براي شـان در موضـع سـیاسـیایم، مردانی که ریاکاريدان خسـته شـدهانجام کارهاي پَسـت براي مر

ت. اما واقعیت فراتر از این حرف کار اسـ دیداً آشـ ت. من هنوز نمیهمگان(به جز زنان) شـ تی  ها اسـ توانم آن را به درسـ

ــورت ــو جنبش نی بنـدي کنم. فکر میصـ ــیـار خوبی عضـ ــی» بـه دلایـل بسـ ــیـاسـ ــتنـد، تـا زمـانی کـه  کنم زنـان «غیر سـ سـ

ت خواهیم خورد. می کسـ وي.»، شـ و حلقه برگزیدگان شـ گوییم:«تو باید مثل ما فکر کنی و مثل ما زندگی کنی تا عضـ

ی می یاسـ دیدا آنها را سـ ی»(من شـ یاسـ ت که چیزهایی در آگاهی زنان «غیر سـ م بگویم این اسـ دانم)  چیزي که در تلاشـ

کنیم داریم معتبر اسـت. ما باید دریابیم که چرا بسـیاري از ي که فکر میاوجود دارد که به اندازه هر آگاهی سـیاسـی

-خواهند کنشـی انجام دهند. شـاید خطایی در کنش وجود دارد یا ایرادي در اینکه چرا ما کنش را انجام میزنان نمی

 روشن نیست.هایمان دهیم وجود دارد یا شاید تحلیل ما از ضرورت چرایی انجام کنش به اندازه کافی در ذهن
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